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 1 ..................................................................... مشهور انیمرحوم آخوند و ب انیعلم اصول در ب فیتفاوت تعر

 3 ......................................................................................................................... احکام وضع

 

  مقدمه علم اصول/ علم اصول فیتعر/ کلام مرحوم آخوند :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

أو صناعة یعرف بها القواعد التی یمكن أن تقع فی طریق استنباط الأحكام  » مرحوم آخوند تعریف علم اصول را این دانستند که

مهارتی که به واسطه آن، احاطه به قواعدی پیدا می شود که این قواعد در طریق استنباط واقع  1«التی ینتهی إلیها فی مقام العمل

 می شوند یا اینكه مرجع در مقام عمل هستند؛ هر چند که حكمی از آن استفاده نشود.

  است. متفاوت  «شرعی احكام استنباط ممهد قواعد به علم» مذکور با تعریف مشهورتعریف 

 

 مشهور بیان مرحوم آخوند وعلم اصول در بیان تفاوت تعریف 

 .است یک تغییر و یک ضمیمه شدر دو بخمرحوم آخوند با مشهور  فیعمده تفاوت تعر

لازم  یه قاعده اصولغرض ک نیاست به ا «الاستنباط قیطر یان تقع ف مكنیقواعد »به  «قواعد ممهد استنباط»در  رییتغ -1

هر چند که  اشته باشد،را د یاستفاده فقهو احتمال  تیاست که قابل نیاستفاده شود بلكه مهم ا به نظر فقیه بالفعل در فقه ستین

 یته باشد، ولنداشر فقه دلفعل استفاده با ،از ظهور امر در وجوب یهیمثلا ممكن است فق ؛نشود هاستفادبالفعل  در تمام فقه از آن

پس  .ده شوداستفا از،ینوقع شود تا در م یدر ضمن مباحث اصول بررس دیرا دارد، با یاستفاده فقه تیمساله قابل نیاز آنجا که ا

ن را آده و باید لم بوبسیاری از مباحث اصولی ثمراتی دارد که فقیه بدان عا ت.بحث از ثمرات مسائل اصولی بحث مفیدی اس

که  _ اراین فروعات  نداشته باشد اما ناچار باید در ضمن مباحث اصولی،تبیین کند؛ ولی ممكن است مساله ای ثمره فعلی 

 موقع نیاز امكان استفاده بالفعل داشته باشد.  تا در کند _موونه زائدی نیز ندارد

 نیاست و غرض از ذکر ا 1«أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل» عبارتمرحوم آخوند وجود دارد  فیکه در تعر یا مهیضم -2

اگر در  رایبر طبق حكومت، مندرج در علم اصول باشد؛ ز یو ظن انسدادشرعی و عقلی  هیاست که اصول عمل نیا مهیضم

 ،شود اکتفا« قواعد ممهد فقه»علم اصول به  فیتعر
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و  یاقعوحكم ف و کشاستنباط  قیدر طرکه  تامارا بر خلاف چرا که ؛از علم اصول خارج خواهد بود هیاصول عمل اولا:

 است یم شرعحك عین در طریق استنباط واقع نمی شوند؛ زیرا برخی اصول عملیه مفادشان هیاصول عمل ؛شود یواقع م لوحی،

له حلیت همانند اد .است« کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام »  شو دلیل است اصاله الحل آن مفاد که شرعیه تبرائ مثل

ر استمرار لت بب دلادلالت بر حكم شرعی به عنوان شیء مشكوک دارد و همینطور استصحا« الانعام  ةاحلت لكم بهیم» لحم 

رائت بود مثل ش یبر آن مترتب نم یحكمبرخی اصول عملیه نیز و  حكم شرعی سابق دارد و در فقه صرفا تطبیق می شود

كم حاست و  واقع عدم معذوریتصرفا آن  مفادو مثل احتیاط عقلی که  در حكم است تیکه مفاد آن صرفا معذور یعقل

ی شود و اقع موبرای صغرای این حكم مفاد خبر واحد است،  یاما حجیت خبر واحد کبر شرعی از آن استنباط نمی شود.

 نتیجه آن استنباط و فهم حكم واقعی است.

اخل یف آن را دتعر خوند با اینطبق تعریف مشهور از علم اصول خارج بود اما مرحوم آ در فرض حكومت یظن انسداد ثانیا:

 نمودند.

ستنباط ممهده ا از قواعد و جعل شرعی کند تیکشف از حجعقل معنا که به سبب انسداد،  نیبر فرض کشف به ا بله حكومت

 ولال نظام و اخت به جهت حرج اطیشارع به احت تیعقل در فرض انسداد و با توجه به عدم رضا ،صورت نیدر ا ؛ زیرا است

اعد ممهد از قو ؛خبر تیحجمانند بحث  ،یبحث از انسداد کشف جهیکند و در نت یظن حكم م تیبه حج ،اهمال در دینعدم 

 استنباط خواهد بود.

 تیبه معذور محك ،یممعنا که عقل در فرض انسداد علم و عل نیبه ا حجت می دانستیمحكومت  یاگر انسداد را به مبنا اما

 .ی کندجیز معقل در برائت عقلی حكم به تعذر و در احتیاط نیز صرفا حكم به تن ؛ همانطور کهکند یعمل به ظن م

ل از آن در اصو دیااما ب ؛ستندیقاعده ممهد استنباط نحكومت، هر چند که  یبر طبق مبنا یو ظن انسداد هیاصول عمل نیا بنابر

سنخ  رایاست؛ ز یاصول نیز همانند دیگر مسائل و در سنخ مسائلبوده داخل  یاصولواحد موحد،  در غرض؛ زیرا بحث نمود

 .یل عملاصملاک ت و چه به یامارملاک است چه به  تیحج یمسائل اصول

نكته: بر طبق مبنای مرحوم آخوند در امارات نیز مانند اصول عملیه صرفا حكم به تعذیر و تنجیز می شود و لذا تفاوتی بین 

نچه مرحوم آخوند در اصل طهارت در موضوعات بیان نمودند جعل حقیقی حكم اماره و اصل عملی در اصولی بودن نیست و آ

است یعنی شارع طهارت واقعیه را در این فرض جعل می کند نه اینكه حكم ظاهری به طهارت داشته باشد. بله مرحوم آخوند 
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می توان گفت تجویز در اقدام اصل اباحه حكم به ترخیص فعلی در مقابل حكم واقعی نمودند هر چند که در این فرض نیز در 

  .نیز صرفا به همان معنای تعذیر است

 احکام وضع

مثل  د و شروطیوجه قیو در نتی ه اندبحث وضع به مقداری منقح شده و مرحوم شیخ در مقدمه مفوته از آن استفاده کردثمره 

 ی شود. ممقدار بحث مطرح که مشهور به هیئت بر می گردانند را به ماده ارجاع داده اند. به همین استطاعت 

 توضیح ثمره به این بیان است که:

د، وجوب ق نشواگر شرط محق در نتیجهدر اصول بحث است که قیودی مانند استطاعت آیا قید برای تكلیف و حكم است و 

ضوع ه جهت موب ودارد  طور که مطلق احكام در مورد صبیان وجود انشائی همان .فعلی نمی شود و در حد انشاء باقی می ماند

 نداشتن، فعلی نمی شود.

، قید را به 1بنابر آنچه نسبت داده اند اما مرحوم شیخ ؛به تكلیف بر می گرداننددر واجبات مشهور به هیئت و د را مشهور قی

اما  ؛بر همه مكلفین حتی فقرا نیز وجوب فعلی دارد ،لذا در مثل استطاعت، حج مقید به استطاعت ماده ارجاع می دهند و

نه مثل طهارت که تصدی بر  تصدی برای تحصیل استطاعت واجب نیست یعنی حج مقید به استطاعت اتفاقی واجب است

 .ثمره ای ندارداین بحث و لذا در عدم وجوب تحصیل استطاعت،  تحصیل آن الزم است

ابر مسلک ود که بنبخواهد ظاهر در تحصیل مقدمات مفوته و اثر عملی بحث از تعلق قید به هیئت یا ماده، ثمره این بحث 

 مشهور، خلاف قاعده است اما طبق مسلک مرحوم شیخ، موافق قاعده است.

مثل ست، ط میسر نیدر ظرف تحقق شر مقدور است اما انجام آن، حصول شرط و قیدقبل از مقدمه واجب، مفوته یعنی  مقدمه

و از وقت وض ست قبلاآیا لازم مسئله این است که  .گیرداینكه اگر قبل از ظهر وضو نگیرد نمی تواند بعد از اذان وضو ب

 بگیرد؟

طبق نظر مشهور، مقدمه مفوته جز در موراد خاصی  است؛ اماواجب بنابر نظر مرحوم شیخ، انجام مقدمه قبل از حصول شرط، 

عدم قدرت بر سجده، و به جهت  دانسته بقه دینومرا به زمین برفی آمده است که این کار مسافرت مانند آنچه در مورد  _

وقت قدرت بر وضو ندارد اما قبل از وقت قدرت دارد، دخول  از . ولذا اگر بداند پسواجب نیست_ حكم به حرمت نموده است

چرا که نماز  نداردبه نماز و ذی المقدمه تكلیف  ،قبل از وقتواجب نیست؛ زیرا  طبق نظر مشهور، وضوی قبل از وقت بر او
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به نماز فعلی و وضو بر او واجب نیست و بعد از وقت که تكلیف  پس وجوبی قبل از وقت ندارد واجب معلق بر وقت است

 ط لزوم وضو قدرت بر انجام آن است.، وضو بر او واجب نیست؛ زیرا شربه جهت عدم قدرت است،

از وقت  با بعد تقبل از وق شروط تحصیل وجوب بر مسلک مرحوم شیخ، وجوب مقدمات مفوته طبق قاعده است؛ زیرابنا اما

ضو وكن کند و ر متمخود را غی لی آب را هدر بدهد وتفاوتی ندارد و همانطور که بعد از وقت، اگر متمكن از وضو باشد و

ن نیست، ز وقت متمكبعد ا اگر بداند که، قبل از وقت نیز ؛ تعجیز نفس از امتثال تكلیف فعلی کرده و عصیان نموده استنگیرد

 صحت وضو با تیمم در این فرض بحث دیگری است. البتهبود؛ ترک وضو حرام خواهد 

ضو با وه فرق هر چند کو همگی شرط مكلف به است؛ بنابر این بین وقت و وضو و دیگر مقدمات تفاوتی در وجوب نیست 

 است.تحصیل زم النه ای است که تحصیل آن لازم نیست اما شرط وضو لاوقت این است که شرطیت وقت نسبت به نماز به گو

ن را ر امتثال آدرت ببه عبارت دیگر قبل از وقت انجام فعل، تكلیف به نماز در وقت بر مكلف فعلی می شود و مكلف نیز ق

ز با وضو، ز نماافردی دارد همانطور که کسی که در اول وقت آب ندارد اما آخر وقت آب داشته باشد، به جهت قدرت بر 

 ز با وضو بر او واجب می شود.پس نمادارد  قدرت بر جامع نماز با وضو

 


